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سلام به فردا

بســیاری از نهادها و ســازمان ها فقط اسم «نهاد» 
یا «ســازمان» را بر خود دارند؛ چون فرد را نتوانسته اند 
بــا منافــع ســازمانی پیوند دهنــد. برای چنیــن کاری 
احتیاج به صنــف و تجمعات گروهــی کارکنان وجود 
دارد. بدیهی اســت که فرد هنگام ورود به عرصه های 
دیگری غیر از خانواده، ماننــد اداره یا آموزش وپرورش 
و ســازمان های «اســمی» تمام توجهش به این است 
که منافــع خانوادگی خود را دنبال کند. چون مهم ترین 
و برجســته ترین نهاد اجتماعی خانواده اســت و افراد 
باید برای آن فداکاری کنند. طبیعی اســت که آن افراد 
تمام امکانات و فرصت ها و موقعیت های آن ســازمان 
یا جامعــه را می خواهند بــه خانواده و به خودشــان 
اختصاص دهنــد. بنابراین می بینیم وقتــی که تنها  بر 
اهمیت خانواده تأکید می شــود و از ســوی دیگر بقیه 
نهادهــای اجتماعی و گروهی و حزبــی و صنفی نفی 
می شوند و نادیده گرفته می شوند، باعث می شود که این 
فرد تمام وجودش، منافع خودش و خانواده اش باشد. 
طبیعی اســت که او هرچه می تواند تــلاش کند تا این 

منافع را در خانواده انباشــته کند و طبیعی است که در 
این حالت فسادها گسترده می شود. 

به این ترتیب مــا نباید چنین جامعه ای را ســرزنش 
کنیم، چون به عبارتی خود خواســته ایم که فرد فقط در 
خانواده عضویت داشته باشد و فقط خانواده مهم باشد 
و روی آن تأکید کنیــم. اکنون می بینیم که تأکید قوانین 
کشور بر خانواده است. در حوزه های فرهنگی و تربیتی 
و جامعه پذیری فقط تأکید بر خانواده اســت. این از یک 
جهت خوب اســت، اما یک تالی فاسد هم دارد و تالی 
فاســدش این اســت که همه تلاش می کنند که هرچه 
هست، وارد خانواده کنند. بعد اتفاقات و فسادهایی که 
در اخبار می شنویم، اتفاق می افتد. بنابراین بحث بر سر 
اعتماد نیســت. امروز در عرصه هایــی اعتماد را داریم. 
اعتماد در خانواده بالاســت. اندازه گیری های ما نشــان 
می دهد که اعتماد افراد به شــدت به خانواده و کسانی 
که رابطه سببی و نسبی با آنها دارند، بالاست. در مقابل، 
اعتماد افراد به عرصه های دیگر ضعیف  و پایین است 
و این در واقع به زمینه اصلی برای یک فساد گسترده در 

چنین جامعه ای تبدیل می شود. 
اعتمــاد در جایی شــکل می گیرد کــه هم پیوندی 
وجود داشــته باشــد. من اگر از کسی شناختی پیدا کنم 
و شــناخت متقابلی ایجاد شود و به تدریج پیوندی مثل 
پیوند دوســتی شــکل بگیرد، زمینه اعتماد من افزایش 

پیــدا می کند. ولی وقتی که من چنیــن فرصتی را برای 
تعامل با دیگران نداشته باشــم، طبیعی است که آنها 
برای من بیگانه خواهند بود و به همین دلیل نمی توانم 
بــه آنها اعتماد کنــم. پیش از اعتماد، مســئله تعامل، 
شــناخت متقابل و ارتباط اهمیت دارد. اگر اینها وجود 
نداشته باشد، مسلما اعتماد نمی تواند جریان پیدا کند. 
بنابراین می گوییم در عرصه عمومی اعتماد پایین است، 
چون نتوانســته ایم عرصه عمومــی را محل تعاملات، 
ارتباطات، مشارکت و به عبارتی هم پیوندی میان آدم ها 
قرار دهیم. ما هر روز به جای آنکه عرصه های عمومی 
را بــرای ارتباط آدم ها، دوســتی و ایجــاد فرصت های 
همکاری گسترش دهیم، خیابان ها را گسترش می دهیم. 
برعکــس، عرصه هــای بیگانه کننــده و عرصه هــای 
شکاف افکنانه میان افراد را توسعه می دهیم و طبیعی 
است که اصلا امکان شکل گیری اعتماد وجود ندارد که 
بگوییم بی اعتمادی وجود دارد. به اعتقاد من، مســئله 
این نیست که ما اعتماد به همدیگر را از دست داده ایم، 
بیشــتر باید بگوییم ما اصلا ارتباط و آشنایی نداشته ایم 
کــه اعتماد به وجود آمده و بعد در اثر مســائلی از بین 
رفته باشــد. بنابراین من اعتماد را فرع بر وقوع جامعه، 
تعامــل، اشــتراک و همکاری می بینم. ایــن اگرچه یک 
رابطه دوطرفه است، به نظرم از ارتباط، تعامل، همکاری 

و مشارکت آغاز می شود. 

اعتمادی شکل نگرفته است که از بین برود احترام گازهای نجیب را حفظ کنید
پوریا عالمی: درســت است که همه اصلاح طلبان  �

یک طوری از صحنه سیاســی محو شدند، اما بعضی 
از اصلاح طلبــان اوکــی هســتند و از مجلســی بــه 
مجلســی دیگر ادامه پیدا می کنند. مثلا چه کسانی؟ 
ما نمی دانیم. به این برکت قســم مــا نمی دانیم. در 
جدول مندلیف به بعضی از استادان می گویند گازهای 
نجیب. گازهای نجیب خیلی کار خاصی نمی  کنند و به 
دلیل نجابتشــان آن گوشه نشسته اند. درواقع گازهای 
نجیب عناصری هســتند که عنصرهــای دیگر چون 
اینها خیلــی نجیب و باادب و مأخوذبه حیا هســتند، 
احترامشــان را حفــظ می  کنند. نکته حائــز اهمیت 
بعضی از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی این است که 
رفتار اسکرین سیور مانیتور کامپیوتر را دارند. چطوری؟ 
این طوری که این اســتادان هر چهار سال یک بار یکی 
دست می زند به موس  و از حالت اسکرین سیور خارج 
می شوند. بعد این استادان یا رأی می آورند یا هرچی، 
دوباره می روند روی اسکرین سیور تا چهار سال بعد که 
باز یکی دست به موس  بزند. به قول فیلسوف معاصر، 
البته معلوم نیســت این جملــه در اصل مال نیچه یا 
دکتر شریعتی یا چه گواراست، اما به هرحال فیلسوف 
با احترامات فائقه جمله ای دارد که خلاصه خیلی از 
سیاست مداران و اصلاح طلبان ماست. چی؟ این: «تو 
فقط هستی که باشی...» همین. درواقع بعضی از این 
استادان فقط هستند که باشند. از طرفی وزارت کشور 
اعلام کرده بــا توجه به اینکه خیلی از اینها که مجوز 
فعالیت حزب سیاســی و این چیز بازی هــا را گرفتند، 
چون هیچ صدایی نمی دهنــد و هیچ حرکتی ندارند، 
مجوز وزارت کشورشــان باطل شــده و بایــد بروند از 
وزارت صنایع و معادن مجوز کار بگیرند، چون معلوم 
است فعالیت اینها یک جور فعالیت استخراجی است. 
درواقــع این اســتادان مثل معدن المــاس، خروجی 
زیادی ندارند، اما اسمشان یک طوری خیلی دهان پرکن 

است و آدم فکر می کند چه خبر است حالا.
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کارتون خواب

چرا توییتر، ترامپ را حذف 
نمی کند... 

چندی پیش گاردین گزارشی منتشر کرد که در آن 
دلایل حذف نشدن ترامپ از توییتر را مطرح کرده بود، 
اما این روزها و با افزایش انتقادات به نحوه اســتفاده 
ترامپ از این رســانه اجتماعی، این خواسته جدی تر 
می شــود. نویســنده گاردین مطلبش را چنین شروع 
کرده: «تصور کنید ترامپ از توییت کردن دست بردارد، 
تصور کنید بال های یک پرنده بسته شود، تصور کنید 
که دیگر آتش یک جنگ هسته ای با سرانگشتان یک 
سیاست مدار روشــن نشــود» و حالا می توان ادامه 
داد: «تصور کنید که کلمات زشت درباره یک سناتور 
به کار برده نشــود.» تصور کنید کــه ترامپ برندگان 
ویزای لاتاری را «بدترین ها که باید در ســطل آشغال 
انداخته شــوند» نمی نامید. ترامپ در شش ماه اول 
حضــور خود بیــش از  هزارودو توییت منتشــر کرده 
اســت (احتمالا کمی بیشتر از تعداد بازی های گلفی 
که انجام داده اســت، اما نه خیلی بیشتر). این علاوه 
بر ۸ هزار و  ۴۴۸ توییتی است که در طول مبارزاتش 
ارسال کرد. اوباما به عنوان رئیس فیس بوک شناخته 
شده بود، هرچند در نهایت اوباما با بیش از ۱۱۵هزار 
بازنشــر و داشتن حدود صد  میلیون فالوئر موفق تر از 
ترامپ است، اما ترامپ نخستین رئیس جمهور توییتر 

است.
 پیوســتن ترامپ به توییتر بســیار شخصی بود. 
ترامپ گاهی اوقات از توییتر به شیوه ای سازنده برای 
اعلام سیاست هایش اســتفاده می کند، اما او اغلب 
مانند یک نوجوان یا یک آدم فضایی صحبت می کند. 
البته، توییتر، چندان درســت با این سوءاســتفاده ها 
برخورد نمی کند. به همین دلیل مدیرعامل سابق، دیک 
کاستلو، به کارکنانش گفت؛ «صادقانه شرمنده» است 
که توییتر در برخورد با این سوءاســتفاده ها، درســت 
رفتار نمی کند. کاربران نیز بارهــا اعتراض کرده اند و 
این شرکت اکنون در حالت دفاعی قرار گرفته است.   
گزارش شــدن رفتارهای غم انگیز، نژادپرســتانه و ...، 
اغلب سبب تعلیق حساب کاربری افراد مشهور شده 
اســت. پیش از این توییتر برای ممنوع نکردن ترامپ 
توضیح داده بود کــه او در توییت هایش اطلاعات و 
اخبار را منتشر می کند و رفتاری کاملا متفاوت با دیگر 
افراد مشــهور در پیش گرفته است، حتی متفاوت با 
رفتاری که اولین بار درباره تهیه کننده، هاروی وینستین، 
رخ داد؛ بزرگ ترین داســتان سوءاستفاده جنسی چند 
ماه گذشــته. عجیب اینکه توییتر حتی پس از انتشار 
پست همراه با ناسزای ترامپ درباره یک نماینده سنا 
هم تغییری در رفتارش نشــان نداد. اکنون این سؤال 
مطرح است که امکان دارد توییتر رفتاری شجاعانه و 
غیرقابل تصور انجام دهد؟ اگر موضع گرفت و ترامپ 
را ممنوع کــرد، چطور؟ غیرممکن اســت؟ هرچند، 
بزرگان «دره سیلیکون» بارها با او مخالفت کرده اند. 
مدیران فیس بوک، گوگل و مایکروســافت از تصمیم 
ترامــپ بــرای خــروج از پیمان آب وهــوای پاریس

 انتقاد کردند. 
و   Under Armor، Uber نماینــدگان  اینتــل، 
SpaceX (از جمله Elon Musk) از شــورای فناوری 
جلوی ترامپ ایستادند. درواقع، بسیاری از نمایندگان 
شــرکت های بزرگ از شــورای مشــورتی اقتصادی 
ترامپ خارج شــدند، به طوری که او مجبور شــد آن 
را منحل کند، اما مشــکل توییتر، کاملا واضح است، 
ترامپ قدرتمندترین مرد جهان اســت – احتمالا اگر 
او را حذف کند، یک ایده عالی نیســت-اما یک دلیل 
دیگر وجود دارد؛ توییتر ممکن اســت به ترامپ نیاز 

داشته باشد.
 رئیس جمهور به افزایش حضور در این فضا کمک 
کرده است و ارزش افزوده ای تجاری برای این شرکت 
دارد، هرچنــد او فقط دو  میلیون کاربر فعال روزانه را 
به توییتر اضافه کرده اســت و همین طور ۷۲  میلیون 
نفــر را به فیس بوک، اما فوربس بــرآورد می کند که 
او افزایــش ســرمایه دو میلیارددلاری بــرای توییتر

 داشته است. 

تجربه دیگران

درس گفتارهای فرهادپور
درس گفتارهای پاییز ۱۳۹۶ مؤسسه «پرسش» با  �

موضوع «مارکسیسم و الهیات» توسط مراد فرهادپور 
از امروز یکشــنبه ۲۶ آذر ســاعت ۱۷:۳۰ در مؤسسه 
پرســش آغاز می شــود. علاقه مندان می توانند برای 
دریافت اطلاعات بیشــتر با تلفن های ۸۸۸۲۲۰۱۰ و 

۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند.

پیشنهاد

حرف درشت

 سعید مُعیدفر
 جامعه شناس

سفر به سرزمین الهه زنده - قسمت پایانى

چطور فرامــوش کرده ام؟ مگر من گردن شکســته 
بــرای دیدن الهــه زنده بــه نپال نیامــده ام؟ مگر 

می شود بدون دیدن او برگردم؟
سایه به سایه دنبال مرد راهنما می روم و وارد حیاط 
خانه ای کوچک و دوطبقه می شــوم. عجب خانه ای! 
درهــا و پنجره های چوبــی و ظریف کنده کاری شــده 
ســیاه رنگ بر زمینه آجــری قرمز دیوارها، ســاختمان 
مربع شــکل را در عین ســادگی با وقار و متفاوت جلوه 
می دهد. توی تنها باغچه کوچک وســط حیاط درختی 
با گل های کوچک بنفش روشن روییده. محلی ها خیلی 
راحت سرشــان را می اندازند پایین و از یکی از درهای 
سیاه گوشــه حیاط وارد می شــوند و در خم پله هایی 
آجری از دید پنهان می شــوند تا هدایایشــان را تقدیم 
الهه کنند. اما ورود و دیدار الهه برای خارجی ها ممنوع 
است. گرچه راهنما امیدوارم می کند که الهه به زودی 
برای دقایقی پشــت پنجــره می آید.  روی ســکوهای 
حیاط می نشــینم و بر و بر پنجــره ای در طبقه دوم را 
نگاه می کنم. حالا توریســت های دیگری از همه جای 
دنیا توی حیاط جمع شده اند و برای دیدن کوماری (در 
سانســکریت به معنای شــاهدخت) بی تابی می کنند. 
قلبم توی سینه می کوبد. حال عجیبی دارم؛ ملغمه ای 
از هیجــان و سرخوشــی و حیــرت.  می آیــد. دخترک 
نازک اندام غمگینی پشت پنجره می آید و با صورت مات 
بی تفاوت به من چشــم می دوزد. از جا بلند می شــوم، 
مثل دیوانه ها بالا و پایین می پرم و دست تکان می دهم. 
حس می کنم اشتیاق و شــوری در نگاهش پیدا شده. 
حتی نزدیک اســت لبخنــد بزند. راهنمــا می گوید که 
آرام بایســتم و ادای احترام کنم. به همان شیوه ای که 
بــرای دالایی لاما ادای احترام کرده بودم. توریســت ها 
اطاعت می کنند. من هم اطاعت می کنم. با دست های 
به هم چسبیده و سر خم شده به او ادای احترام می کنم. 
این کار برای الهه هیچ تازگی و لطفی ندارد. برمی گردد 
و در تاریکــی اتــاق ناپدید می شــود. انــگار بخواهد 
بگوید، اهَ، خسته شــدم از این نمایش تکراری. فرصت 
نمی شــود که ببینم گردنی مثل پوسته صدف و بدنی 
مثل درخت انجیر هنــدی دارد یا نه. حرفی نمی زند تا 
ببینم صدایش مثل صدای اردک نرم و روشــن هست 
یا نه.  دوباره روی سکو می نشینم و فکر می کنم که آیا 
کوماری زیبایی گل های بنفش وسط حیاط را می بیند؟ 
آیــا دلش می خواهــد هرچه زودتــر روزهای بلوغش 
فرا برســد تا به اندازه تمام ســال هایی که در این خانه 
زندانی بوده، شلنگ تخته بیندازد و بازی کند و قهقهه 
بزند؟ یا ترجیح می دهد الهه بماند، چشم ها و لب هایی 
با آرایش اغراق شــده داشته باشــد، لباس های زربفت 
بپوشد و بر شانه  کاهنان یا در کجاوه این ور و آن ور برود؟ 

راهنما بدون اینکه حرفی از پول بزند رفته و من بعدها 
می شنوم که هر توریســت برای ورود به میدان دور بار 
کاتماندو باید هزار روپیه نپال بپردازد و بلیت بخرد. اما 
هیچ کس موقــع ورود به میدان یا خروج از آن یقه من 
را نگرفتــه و با من حرفی از پول نــزده. که اگر زده بود 
ناچار بودم به هتل مجانی ام برگردم و با حسرت دیدار 
از میــدان دوربار به خانه برگردم.  طی ســفر به نپال با 
زنان بسیاری آشنا شده ام. از رنج ها و شادی ها، امیدها و 
آرزوها و ناامیدی هایشان باخبر شده ام و حالا در حیاط 
خانه الهه، نشســته بر ســکویی روبه روی پنجره خالی 

طبقه دوم فکر می کنم که کدام یک قابل ستایش ترند؟
الهه یا زن جوانی بــا لبخند و زیبایی خیره کننده که 
در گوشــه بی نور یــک معبد هندو دیــده ام؟ همان که 
حق ازدواج نداشــت و در خدمت معبد بود، در همان 
گوشه تاریک ظرف می شســت و برای کاهن معبد غذا 
می پخت؟ شــاید هــم ناچار بود به ســنت دوکی های 
نپال خدمات دیگــری هم به کاهن یــا مریدانش ارائه 
دهد.  الهه قابل ســتایش اســت یا زنانی که می توانند 
به جــای اردوگاه های شورشــیان در خانه های کوچک 
روستایی شان خورش کاری بپزند و هر صبح بچه هایشان 
را به مدرسه ببرند، شاهد بهبودی روز به روز اوضاع برای 
زنــان نپال باشــند و یک رئیس جمهور زن کمونیســت 
(بیدیا دوی بانداری، حامی پرســابقه حقوق زنان) را در 
قدرت ببینند.۱ الهه قابل ســتایش تر است یا زنان مغرور 
و جــدی ای که در شــهر ها و روســتاها، در خیابان ها و 
کوچه های شــلوغ و بی قانون یا جاده های پرســیلاب و 
پردســت انداز موتورسیکلت هایشــان را با خونسردی و 
مهارتی باورنکردنی می رانند؟ الهه قابل ستایش تر است 
یا زنانی که با سبد های حصیری بر دوش، سنگین از میوه 
یا سنگ و آجر، پابرهنه و خسته از صبح تا شام بی گلایه 
کار می کنند؟  آنها که باوجود ســختی ها و رنج ها هیچ 
فرصتی را برای شادزیســتن از دســت نمی دهند؟ زنان 
هندو یا بودایی یا مســلمان. زنانی بــا دین ها و خدایان 
متفــاوت کــه در صلــح و آرامش در کنــار هم زندگی 
می کنند؟ نمی دانم.  اما شــک ندارم این کوماری، الهه 
نابالغ است که برای دیدن این زنان و دوستی و همدلی 
بــا آنها من را فراخوانده. اگر الهه را ندیده بودم ســفرم 
چیزی کم داشــت و ناتمام می مانــد. دانه های پراکنده 
گردنبند ســفرم را رشته ای به هم وصل نمی کرد و نپال 

همان رنگ و معنایی را نداشت که حالا برایم دارد. 
 پی نوشت :

۱-مجموعه ای از قله ها در رشته کوه هیمالیا ۲-صعود 
از ماچاپورچا یا قلهدم ماهی به خاطر مقدس بودن از نظر 
هندوهای نپال، ممنوع اســت.  ۳-معابد بودایی و هندو 
که بیشتر آنها ساختار هرمی چند طبقه دارند.  ۴-در نپال 
در ۱۰ سال اخیر، قوانین زیادی به نفع زنان تصویب شده 
است؛ ازجمله اینکه برای داشتن گذرنامه لازم نیست از 
خویشــاوندان مرد اجازه بگیرند. مثال دیگر اینکه رســم 
قدیمی تقدیم دختران کم سن وسال به معبد غیرقانونی 

اعلام شده است. 

حالا من و الهه زنده

دور دنیا

پاپ فرانســیس که امروز هشــتادویکمین سالگرد 
تولد اوســت، دیروز در رم در دیدار با گروهی از جوانان 
کاتولیــک ایتالیایــی به آنهــا تبریک گفت کــه در فکر 
درتماس بودن بــا پدربزرگ و مادربزرگ خود هســتند 
و گفت که ســالمندان «خاطره تاریخــی هر جامعه» 
هستند.  فرانســیس گفت: «می خواهم به شما بگویم 
چقدر از آگاهی و آشــنایی و نزدیک بودن با پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هــای ایــن اجتماع قدردانــی می کنم. این 
مســئله بسیار زیبا و مهم اســت، زیرا افراد سال خورده 
حافظه تاریخی هر جامعه هســتند؛ ثروتی هســتند از 
جنبــه فرزانگی و ایمــان که نیاز به شــنیدن، مراقبت 

و ارج نهــادن دارند». دویست وشصت وششــمین پاپ 
کلیسای کاتولیک در دیدار با اعضای این جمعیت گفت: 
«سال خوردگان، آینده مردم نیز هستند. مردم در صورتی 
آینده دارند که دو عنصر برقرار باشد: جوانان که توانایی 
دارند و پیشــرفت امور برعهده آنهاســت و سالمندان 
که به زندگی، فرزانگی و خرد می بخشــند». وی افزود: 
«من اغلب فکر کرده  ام که ما در حق ســالمندان خود 
بی انصافی روا داشــته ایم، آنها را کنار گذاشته  ایم، انگار 
آنهــا چیزی برای ارائه به ما ندارنــد، اما آنها فرزانگی، 
عقــل زندگی، خرد تاریخ، حکمت وطن و خرد خانواده 

را در خود دارند و ما به این همه نیاز داریم.»

پاپ: در حق سالمندان بى انصافى کرده ایم
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